
ضمیمه فرهنگی   اردیبهشت 1401   97

رضا شاه از سقوط تا مرگ

سیدرضا▪نیازمند ▪
انتشارات▪حکایت▪ ▪

قلم▪نوین
۶۳۴▪صفحه ▪
1۶۰▪هزار▪تومان ▪

کتاب با توصیف »آلاشت« زادگاه رضاشاه و اشاره ای به اجداد 
رضاشــاه در خدمت شــاهان قاجار آغاز می شــود. سپس سراغ 
سرنوشــت او تا رسیدن به تهران می رود. در ادامه روایت نوجوانی 
او و حضورش در خدمت نظامی ذکر می شــود. وی در ســفرهای 
جنگی عمده شــرکت داشت و مهارتش در اداره کردن شصت تیر 
از عوامل شکست اشرار و عشایر بود و به همین دلیل به رضاخان 

شصت تیر نیز شهرت پیدا می کند.. 

کتاب ایران برآمدن رضاخان

سیروس▪غنی ▪
انتشارات▪نیلوفر ▪

۵11▪صفحه ▪
12۵▪هزار▪تومان ▪

کتــاب حــوادث تاریخ ایران و نقش آفرینی رضاشــاه را ســال 
1305 یعنــی کوتاه زمانی پس از تاج گــذاری پهلوی اول به طور 
مفصــل دنبــال می کند اما حوادث پــس از آن تــا کناره گیری از 
قــدرت را به طور محدود برای خوانندگان شــرح می دهد. کتاب 
یک ســندنگاری تمام عیار اســت که با تکیه بر اسناد وزارت امور 

خارجه بریتانیا و آمریکا به رشته تحریر درآمده است. 

ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان

▪ )1۳۰۴ - 117۵(▪
نیکی▪کدی▪)ترجمه▪ ▪

مهدی▪حقیقت▪خواه(
نشر▪ققنوس ▪
2۰8▪صفحه ▪
۳1▪هزار▪تومان ▪

نیکی آر. کدی اســتاد ممتاز تاریــخ در اوکلا و عضو آکادمی 
علــوم و هنرهای آمریکاســت. اگرچــه تمرکز عمــده کتاب بر 
تاریخ قاجاریه است اما تا ســال 1304 پیش می آید و از خلال 
آن می تــوان زمینه های به قدرت رســیدن رضاشــاه در ایران را 
مورد ارزیابی قــرار داد. به ویژه موضوع رقابت ها و نقش آفرینی 
قدرت هــای خارجــی در ایــران در آســتانه تغییــر حکومت و 
همچنین مســائل اجتماعی جامعه ایــران در این اثر به خوبی 

مورد پردازش قرار گرفته است. 
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انگلیسی ها و قزاقخانه
کتاب در ســه برش بــه زندگی سرسلســه حکومت 
پهلوی می پــردازد و تلاش دارد در این بســتر شــرایط 
جامعه ایران را نیز به گونه ای بازنمایی کند. ســه وجهی 
که نویســنده مورد بررســی قرار می دهد، در قالب ســه 
دایــره متحدالمرکز تعریــف می شــوند. انگلیس که به 
معنای دقیق منظور دولت انگلیس است؛کشــوری که 
پیــروز جنگ جهانی بود و حــال تلاش می کرد نفوذش 
را جهــت تأمیــن منافع سیاســی و اقتصــادی خود در 
شــمال آفریقا و غرب آسیا به تناســب شرایط هر کشور 
تثبیــت کنــد. به این منظــور سیاســت های گوناگونی 
طراحــی کردند. در ایــران یکی از اولویت های بســیار 
مهم جلوگیری از نفوذ کمونیســم بود و بــه این منظور 
برنامه هــای گوناگونی در دســتورکار قــرار گرفت که در 
نهایت منجر به ساقط شدن نظم پیشین و برقراری نظم 

مدنظر آن ها شد. 
دومیــن دایره مــورد بحــث در کتــاب، »قزاقخانه« 
است که محل کار رضاخان به شمار می رفت. او دوازده 
سال بیشتر نداشــت که برای نخستین بار وارد خدمات 
نظامی شد و حضوری پرفرازوفرود در این عرصه داشت. 
شــخصیت او را بــدون در نظر گرفتن ایــن دوران هرگز 
نمی توان به خوبی تحلیل کرد. وی از محیط و شــرایط 
قزاقخانه تاثیر پذیرفت و در مقاطع بعدی موفق شــد بر 
آن تاثیر گــذارد. او در میانه امــواج تحولاتی که محیط 
قزاقخانه را دربرمی گرفت، برخلاف بســیاری از قزاق ها 
موفق شــد خود را با شــرایط نوظهور تطبیــق دهد و با 
هم دستی به جای مقابله وضعیت مطلوبی را برای آینده 

خویش رقم زد. 
قزاقخانــه همان جایی بــود که انگلیســی ها قصد 
داشــتند سیاســت های خــود را در مــورد اداره ایــران 
پیاده ســازی کننــد و کنترل هرچه بیشــتر امــور را در 
دســت بگیرند. پس بیهوده نیســت اگر ادعا شود پیش 
از کودتای رضاخان در کشــور او به اتکای انگلستان در 
قزاقخانه کودتا کرده بود. راهبرد مهمی که انگلستان به 
منظور پیاده کردن طرح های خود در ایران پیش گرفته 
بود، تأســیس قشون متحدالشکل بود که بسیاری آن را 
یکی از مهم تریــن اقدامات رضاشــاه می دانند. به باور 

نویسنده این اقدام با هزینه های گزافی همراه بود. 
زمینه هــای  بــه   1919 قــرارداد  ذیــل  در  کتــاب 
شــکل گیری یک ارتش یکپارچه برای کشــور در میان 
ســال های 1298-1297 توســط انگلیس ها پرداخته 
است. انگلیسی ها برای تامین منافع خود نیاز به وجود 
یک ارتش متحدالشــکل را می دیدند و البته نســبت به 
لشــکر قزاق ها، که تنها ســازمان نظامی مدرن کشــور 
در آن زمان بوده اســت، بی اعتمــاد بودند. در واقع این 
بی اعتمادی به لشکر قزاق ها موجبات حرکت به سمت 
تشــکیل ارتش یکپارچــه را به وجــود آورد که با هدایت 
رضاخان عملیاتی شد. تا پیش از تشکیل چنین ارتشی 
ایران سامانه دفاعی مردمی خاص خودش را داشت که 
در مقاطعــی کــه حکومت قدرتمند، کارآمــد و به تعبیر 
نویسنده مدبر بود، از کارآمدی بسزایی در دفاع از کشور 
برخوردار بود. رضاشــاه با یکجانشــین کــردن اجباری 
ایلات و عشــایر ســامان این نیروی نظامی قدرتمند را 
کــه در بزنگاه هــای تاریخی مختلف کار دفاع از کشــور 
را عهــده دار بودند، از میان برد. ایــن نیروها در مقاطع 
گوناگون همچون مقاومت دلیران تنگستان و دشتستان 
یا نبرد جهاد در خوزستان بار ضعف های دولت مرکزی را 
در دفاع از مردم بر دوش کشــیده بودند. در سوی دیگر 
وضعیت سیاسی ایران بود که پس از جنگ جهانی اول 
و مقــارن به حضور متفقین در ایران به صورت دو حوزه 

نفوذ توسط روسیه در شمال و انگلستان در جنوب 
اداره می شــد. هر دو کشــور نیــروی نظامی 

خود را برای حمایت از منافعشان در ایران 
ســازمان دهی کرده بودند. »دیویزیون 

قزاق« توسط روسیه به منظور کنترل بخش های شمالی 
ایران فعالیت می کرد و »پلیس جنوب« را انگلیســی ها 
راه اندازی و اداره می کردند. انگلستان برای آنکه حوزه 
نفوذ خود را گســترش دهد، در آغاز با مهره رضاشــاه و 
در دســت گرفتن قزاقخانه به وسیله او موفق شد نقش 
وســیع نظامی روسیه در ایران را محدود کند و سپس با 
تشــکیل ارتش متحدالشکل و یکجانشین شدن عشایر 
نیروی بومی برای دفاع از کشــور نیــز از کارکرد معمول 

خود عقب نشینی کرد. 

از رضانام به رضاخان
دایره ســومی که نویسنده در این اثر به آن پرداخته، 
خود رضانام اســت کــه دو دهه بعد با عنــوان رضاخان 
شــناخته می شــود. بســیاری از زوایای حیات شاه آتی 
ایران از دسترس پژوهش تاریخی خارج است چرا که او 
نــه از خاندان های دیوانی بود که در تاریخ ایران معمولا 
در سیاست ســهم بزرگی داشــتند، نه از جامعه ایلاتی 
و قبایلــی ایران برمی خاســت کــه معمولا سرسلســله 
حکومت ها از آن بســتر بود و با پشــتوانه نیروی نظامی 
طایفه خــود اقدام به کشورگشــایی می کــرد. یک فرد 
معمولــی اما جاه طلــب بدون هیــج امتیــاز طبقاتی، 
علمی و پشــتوانه خانوادگی در یک بزنــگاه تاریخی بر 
عالی ترین مســند کشور تکیه زد و کوشید حدود زیادی 
خود را از گذشــته نامعلوم خود فاصله دهد و آن گونه که 

می خواهد، به دیگران معرفی کند. 
تاریخ دقیق تولد او همچنان نیز به لحاظ تاریخ نگاری 
قابل تردید اســت اما در نهایــت در وزارت جنگ تاریخ 
24 اسفند 1256 ذکر شد. همچنین رضاخان سرتیپ 
قزاق نام پدر خــود را در همان »اظهارنامه ولادت اداره 
سجل احوال« داداش بیک و آخرین سمت اش را »یاور 
فوج ســواد کوه« گفته است. رضاخان عمر رفته بر او را 
65 ســال دانست یعنی در همان سال تولد رضا پدرش 
65 ســاله بوده و چون همان زمان درگذشــته، تخمین 
سال یادشــده احتمالا درســت اســت. همه یا بیشتر 
معاصران او به گاه نوشــتن پیشــینه رضاشــاه، همین 
نام را برای پدر رضاشــاه یــاد کرده  اند امــا »امیراکرم« 
پسرعموی رضاشاه، در پاسخ به استعلام وزارت جنگ، 
نــام عموی خــود را »عباســعلی خان« نوشــت. به این 
ترتیب حتی در مورد ذکر نام صحیح در این رابطه نیز از 
نظر نویســنده کتاب نوعی اختلال تاریخی وجود دارد 
اما مادر او »نوش آفرین خانم« نام داشــته و پیشینیان 
او از مهاجرینــی بودند که در پی قــرارداد ترکمنچای 
به ایران آمدند. تنها شــانزده ســال داشــته که به عقد 
داداش بیک ســالخورده و بیمــار درمی آید که پیش از 
او نیز دارای همســر یا همســرانی بوده و دســتکم سه 
دختر داشــته که ســن آن ها از نوش آفرین بیشتر بوده 
است. منابع محلی شــمار فرزندان او را تا پیش از این 
ازدواج، 6 دختر و هفت پســر از چند همسر آورده اند. 
به هنگام به دنیــا آمدن رضا، داداش بیک ظاهرا برای 
درمان بیماری به تهران ســفر کــرده بود و در همان جا 
از دنیا مــی رود. نوش آفریــن با نــوزادش راهی تهران 
می شــود و کودک در کوره راه ها و سرمای جان فرسای 
آن زمــان یخ می زند و ســیاه می شــود. او را برای دفن 
به چــاروادار می ســپارند و مرد نیز کــودک را در آخور 
یکی از طویله ها می گــذارد و با کاروان راهی فیروزکوه 
می شــود اما در کمال شگفتی ســاعتی بعد زمانی که 
کاروان دیگری از آن حوالی عبور می کند، صدای گریه 
نوزادی را می شنوند و پس از پرس و جو موفق می شوند 
او را تحویل مادرش دهند. به این ترتیب تقدیر این گونه 
مقدر کرده بود که رضانام از آلاشــت به تهران برسد و 
در یک مســیر طولانی اما نه چندان ناهموار 
از میانه سلســله وقایعی که جامعه آن روز 
ایران را فراگرفته بود، بر تخت سلطنت 

تکیه بزند. 

قزاقخانه همان جایی 

بود که انگلیسی ها قصد 

داشتند سیاست های 

خود را در مورد اداره 

ایران پیاده سازی کنند 

و کنترل هرچه بیشتر 

امور را در دست بگیرند. 

پس بیهوده نیست 

اگر ادعا شود پیش 

از کودتای رضاخان 

در کشور او به اتکای 

انگلستان در قزاقخانه 

کودتا کرده بود


